شجاع و دلیر باشید تا به هدف خود برسید 
سعیدی، احمد

شکست خورده‏اید اینست دلدار و شجاع نبما که شوید(؟؟؟) در این دنیای مادی با جوش و خروش و پر از خودپرستی‏ و نفع خویشتن‏خواهی زندگی میکنید خواه‏ناخواه ناگزیر هستید که بحقیقت زندگانی عصر خودتان درست پی ببرید وگرنه عقب میمانیدو شکست میخورید اگر تصور کنید که‏ فقط شخص عالم و صاحب وجدان و شرافت در زندگی‏ کامیاب میشود اشتباه کرده‏اید زیرا موضوع این نیست که شما چقدر اطلاعات علمی یا هنری دارید یا که هستید نکته اساسی اینست که شما از معلومات و تجارب خود از چه راه یا چگونه استفاده میتوانید بکنید.بسیار مردان یا زنانی هستند که‏ شایستکی و لیاقت دارند اما مقامی که دارند یا مزد و حقوقی که دریافت میکنند کمتر از میزان‏ استحقاق آنهاست.برعکس کسانی هستند که استعداد و قابلیت آنها متوسط یا از آن حد هم‏ پائین‏تر است باوجوداین مال یا جاه آنها بالاتر است زیرا در زندگانی شجاع و دلیر بوده‏ و راه کامیابی در آنرا عملا بهتر آموخته‏اند یعنی فهمیده‏اند که چطور باید با مردم رفتار و مشکلات خود را حل کنند.درین‏جا دو نکته را لازم است توضیح داد یکی اینکه مراد از داشتن‏ شجاعت و دلیری وقاحت و بیشرمی نیست تا بدین وسیله کسی بخواهد طرف خود را مرعوب‏ سازد و موقتا پیش برود این راه غالبا نتیجه معکوس میدهد و مرتکب آنرا پشیمان و بدنام‏ میسازد.دوم اینکه در دنیای امروز بدون علم و هنر کسی بهدف خود نمیرسد اما هر عالم یا هنرمند هم نباید معرور گردد.برعکس درنتیجه معاشرت با دیگران باید تجاربی بیندوزد تا دیگران‏ چنانکه باید کم‏کم او را بشناسند و حق او را ادا کنند اما ضعف نفس یا کمروئی و توهم پسندیده‏ نیست زیرا اعتبار و شخصیت آدمی را میکاهد.ریشه و اساس زبئنی و کمروئی هم ترس است‏ زیرا ترس آدمیرا خجول و زبون بار می‏آورد و او را از رسیدن بمقام و اجرای که استحاق‏ آنرا دارد محروم میسازد یا از اظهار عقیده و فکر صحیحی که دارد بازمیدارد ترس آدمیرا خانه‏نشین و منزوی و از انجمنها و اجتماعات دور میسازد نسبت بهر چیز و هرکس بدگمان و بدبین مینماید و پیش خود تصور میکند زمین و زمان ببدخواهی او برخاسته و برای دشمنی‏ با او کمر بسته‏اند و عاقبت او را شکست خواهند داد بنابراین نمیخواهد با کسان دیگر یا پیش‏آمدها روبرو شود چیزی بآنها بگوید یا از آنها بشنود مبادا باو بتازد و او را رسوا سازند.بنابر آنچه گفته شده باید ریشه ترس و کمروئی یا خجالت و ضعف نفس را از نهاد خود دور ساخت برعکس در رفتار و گفتار خود شجاع و دلیر بود(البته با رعایت ادب).پیدا کردن این صفات هم یکمرتبه ممکن نیست ورزش و تمرین لازم دارد تا کم‏کم عادت شود و در مثل گفته‏اند:(شهر رم در یک روز ساخته نشده)و فقط بداشتن آرزو آنهم فوری نمیتوان‏ صفات و حالات روحی و طبیعی خود را عوض کرد اما باید شروع کرد و با طول مدت و پافشاری‏ میتوان نتیجه گرفت و بمقصود رسید بهترین موقع آن هم در دوران کودکی است در مدرسه طفل‏ شجاع و بی‏ترس غالبا بر شاگردان دیگر مسلط میگردد وقتی هم که بزرگ شد ممکن است‏ رئیس و راهنمای یک جمعیت یا حزب شود برعکس اطفال خجول و گوشه‏گیر یا لطیف و نازک‏طبع بجای اینکه فرمان دهند همیشه فرمان‏پذیر بار می‏آیند بعضی از پسران و دختران نظر بهمین حالت جبن و کمروئی که دارند در مدرسه در موضوعی هم بیگناه‏ هستند برای دفاع از خود بهانه‏ای می‏آورند و عذری میتراشیند و میگویند مادرشان بآنها گفته که گفتگو و ستیزه با مردم بی‏تربیت اصولا خوب نیست و باید از آن پرهیز کرد این‏ حالت روحی در وجود آنها ریشه میدواند و باقی میماند و همیشه در مقابل زورمند بجای دفاع‏ از حق تسلیم میشوند و گردن می‏نهند.در امر تعلیم و تربیت هم بتجربه معلوم گردیده‏ طفلی که مجبور شده چند مدرسه را عوض کند و در هریک از آنها مدت محدودی بماند چون با محیط تازه‏ای روبرو شده خود را ناچار دیده با محیط تازه بسازد و کار خود را از پیش ببرد وقتی بزرگ شد نسبت بطفلی که فقط در یک مدرسه مانده و تحصیلات خود را به آخر رسانیده‏ آزموده‏تر و با اراده‏ای محکمتر خواهد بود درنتیجه در برابر حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار زندگانی آینده خود را نمیبازد و خواهد توانست راه صواب را پیدا کند و بمقصود برسد. پدر یا مادر بعضی اطفال برای راحت و آسایش فرزند خود اغلب حاضر نیستند خانه خود را عوض کنند و میگویند از مدرسه محل خودمان که فرزندمان با آموزگاران و شاگردان‏ دیگر آشنا و مأنوس شده دور میشود و در مدرسه دیگر که تازه بآن وارد شده چون آشنا با آموزگاران و شاگردان نیست مدتی باو سخت و تلخ خواهد گذشت این نظر یا عمل کاملا اشتباه‏ است زیرا طفل بی‏تجربه و نازک‏طبع بارمی‏آید.تاب و توان او در زندگی آینده و سختیهای‏ آن کم میشود گاه در برابر مشکلات از پادرمی‏آید رعایت نظم و مراقبت از طرف پدر و مادر دربارهء اطفال و دادن اختیار و آزادی بخود آنها برای تشخیص راه خطا از صواب و درنتیجه‏ پیدا کردن شجاعت و دلداری در مقابل پیش‏آمدها و مشکلات زندگانی موجب فتح و کامیابی آنها خواهد شد.چنانکه گفتیم برای غلبه بر ترس و کمروئی بهترین زمان دوره کودکی‏ است.باوجوداین در هر موقع دیگر هم میتوان کم‏کم شروع کرد و خود را بآن عادت داد برای رسیدن باین منظور ممکن است بطور نمونه بچند دستور ذیل عمل کرد و نتایج‏ آن را دید:
1-در موقع سخن گفتن تا ممکن است ضمیر(من را)استعمال کنید مثلا بگوئید عقیده‏ من اینطور است یا من باینکار دست خواهم زد اگر دیگران شما را متکبر یا بی‏ادب تصور کنند باکی نداشته باشید.
2-توجه دیگران را بآنچه میخواهید انجام دهید یا داده‏اید یا از نقشه‏ای که برای‏ موضوعی در پیش دارید سخن بگوئید و خجلت نکشید.
3-دست بکار تازه بزنید و آنرا هم امتحان کنید درنتیجه تجربه تازه‏ای بیندوزید بزندگانی‏ یکنواخت خود را عادت ندهید باصطلاح از پوست خود بیرون آئید بچپ و راست زندگی‏ خود نظری بیندازید و در راههای گوناگون آن پا بگذارید بحرفهای این و آن اعتنائی‏ نکنید و پیش بروید.
4-در گفتگوی با دیگران کمرو نباشید از مخالفت با نظر آنها(البته با رعایت ادب) و اظهار عقیده خودتان نترسید تا آخرین حد پیش بروید اما بشرط اینکه از لجاج و خودنمائی دور باشید.
5-در رفتار و گفتار خودتان از اینکه ممکن است اشتباه کنید بیمی نداشته باشید.
6-با کسانیکه علمایا مقاما بالاتر از شما باشند معاشرت و از دانش یا تجارب آنها استفاده کنید و عقاید خود را اظهار دارید هیچ خجلت نکشید و اگر نظر و عقیده خود را صحیح میدانید در اثبات آن و موافق کردن دیگران استقامت بورزید و اگر چیزیرا نمیدانید بدون خجلت و کمروئی از آنها بپرسید.
7-در بازیها و مسابقه‏ها از هر قبیل که باشد در آنچه مایل و قابل باشید شرکت کنید و از شکست نترسید.
8-اگر در گفتار یا رفتار خودتان مرتکب خطا یا اشتباهی شده‏اید بدون ترس یا کمروئی اعتراف کنید درنتیجه بیشتر مورد اعتما دیگران قرار خواهید گرفت.
در موقع نگارش این یادداشت که بیشتر مطالب آن از کتب خارجی اقتباس شده تصادفا دو بیت از سخنان پرمغز و حکیمانه حکیم ابو القاسم فردوسی بخاطر رسید که عینا نقل میشود:
در نام جستن دلیری بود زمانه ز بد دل بسیری بود زنیرو بود مرد را راستی‏ ز سستی دروغ آید و کاستی
با توجه بمعنی دو بیت بالا خوانندگان گرامی تصدیق خواهند فرمود که درین دو بیت‏ مفاد آنچه درین مقاله ذکر گردیده به بهترین و کاملترین چهره تقریا در هزار سال پیش‏ ادا شده است.

